
تکلیف را مشخص کنید؛ پیوستن به قانون کپی رایت ممکن است یا نه؟

به سفارش امور سینمایی و تئاتر کانون:

زندگی »حکیم بوعلی سینا« نمایش نامه می شود
حمیدرضا نعیمی عنوان کرد:

اهمیت توأمان اقتصاد وسلامت دربازگشایی سالن های تئاتر

9فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر -عابدین پاپی 
از انتشــاراثر خود با عنوان "شبیه ویرانگی 
یک زن" توســط انتشارات سیب سرخ در 

آینده ای نزدیک خبر داد.
پاپی شاعر مجموعه "شبیه ویرانگی 
یک زن" با بیان اینکه اشــعار این مجموعه 
همذات پنداری بین انسان ها چه مرد و چه 
زن را ایجــاد می کند، گفت: با وجود اینکه 
خود شاعر مرد است اما هر شخص دیگری 
بخواهد اشعار این کتاب را بخواند با جامعه 
انسانی و به ویژه جامعه زنان ارتباط برقرار 
می کند.   این نویســنده با بیان اینکه در این 
مجموعه به دنبــال دفاع از حقوق فکری، 
اجتماعی و مدنی زنــان بودم، اظهار کرد: 
در یکی از اشعار این کتاب شعری با همین 

عنوان و مضمون دارم.  
پاپی افــزود: در برهه ای از جامعه ای 
که در آن قرار داریم مساله ویرانگی حقوقی 
و مدنی زنان مدنظر اســت و من بر اساس 
منظر اجتماعی کــه در آن قرار داریم و در 
آن زندگــی می کنیم مصداقی از آن تضییع 
حقوق اجتماعی و فکری زن را بیان می کند.  
این شاعر با اشاره به درونمایه اشعار 
"شبیه ویرانگی یک زن" گفت: درونمایه 
اشعار این کتاب بیشتر اجتماعی و انتقادی 
است و در زوایایی هم درونمایه اعتراضی 
دارند. کتاب شامل 19شعر بلند و تعدادی 
اشــعار نیمه بلند است. در این مجموعه و 
مجموعه های دیگــرم با نام های "المان ها 
با فصل دیگر آغاز می شــود"، "به سُرودن 
فعل می اندیشــم" و "یــک گام جلوتر از 
ویرگول" ســعی کرده ام بــه زبان و محتوا 
مستقلی در شعر برسم.وی گفت: من برای 
رســیدن به زبان تازه با محتوای جدید از 
صنعت واژه گزینی اســتفاده کردم. من بعد 

از ســال ها تحقیق و پژوهش به این نتیجه 
رســیدم که اکثر شــاعران از مناظر طبیعی 
و رویکردهــای طبیعی مانند بــاد، باران، 
خورشید، جنگل، فانوس، واژه های قدیمی 

و ..استفاده می کنند.
پاپــی با بیان اینکه واژهای طبیعی به 
سه بخش انســانی، اجتماعی و مصنوعی 
تقســیم می شــوند که در هــر برهه ای از 
زمان ظهور و بــروز پیدا می کنند، تصریح 
کــرد: واژها در زبان تاثیــر دارند و ابزار ما 
برای سُرودن شعر هستند. بنابراین اگرچه 
در دفاتــر قبلی ام  کــه به 18 مجموعه می 
رسندشاعری ناتورالیسم هستم اما در این 
دفتر و ســه دفتر دیگر کــه در بالا ذکرآن 
شد ســعی کرده ام که از واژه های طبیعی 
استفاده نکنم در حالی که در اشعار شاعران 
دیگر این واژها را می بینیم. این منتقد ادبی 
با اشــاره به رویکرد شــعری  و نوشتاری 
اش عنوان کرد: در اشــعارو نوشــتارهایم 
) text(رویکرد فلسفی- اجتماعی به متن

دارم به گونه ای که، اصطلاحات سیاســی، 
جامعه شناســی، روان شناســی و فلسفی 
را وارد ادبیــات و شــعرکرده ام. ادبیات ما 
انحصاری است و برخی هم معتقدند هنر 
باید برای هنر باشــد اما در جامعه امروزی 
این نظریه معنا ندارد.  مجموعه شعر "شبیه 
ویرانگــی یک زن" ســروده عابدین پاپی 
به زودی از ســوی انتشــارات سیب سرخ 

راهی بازار کتاب می شود.

گروه فرهنگ و هنر - بحث پیوستن 
به قانون مالکیت مــادی و معنوی حقوق 
مولف یا همان کپی رایت سالهاست مطرح 
می شــود، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. 
رضا اسماعیلی شاعر، در خصوص رعایت 
نشدن مالکیت مادی و معنوی آثار ادبی در 
کشور گفت: لزوم پیوستن به قانون مالکیت 
مادی و معنوی حقوق مولف یا همان کپی 
رایت ســال هاســت که در کشور مطرح 
می شود. سال هاســت این مسئله در ذهن 

مجلس شــورای اسلامی، شورای انقلاب 
فرهنگی و دست اندرکاران فرهنگی وجود 
دارد که به پیوستن به قانون مالکیت مادی و 

معنوی آثار ادبی تن بدهند یا نه.
 متاسفانه مسئولان تا امروز به نتیجه 
قطعــی در این بــاره نرســیدند و در این 
وضعیت هم تنها مولفان متضرر می شوند.
او افــزود: طبیعتاً باید هرچه زودتر تکلیف 
پیوســتن یا نپیوســتن ما به قانون مالکیت 
مادی و معنوی آثار ادبی به سرانجام برسد. 

نماینــدگان مردم در کمیســیون فرهنگی 
مجلس شورای اسلامی در این باره باید فکر 
کنند تا هرچه زودتر اما و اگر هایی که در این 
باره مطرح است برطرف و دغدغه اهل قلم 
و اهل فرهنگ مرتفع شود. آنها هنوز به این 
نتیجه نرسیدند که این مسئله برای کشور ما 
یک ضرورت است و باید به آن تن بدهند.

این شــاعر اظهار کرد: اگر موضوعی 
هســت که باید با مولفان در میان گذاشته 
شــود، به طور شــفاف با اهل قلم در میان 

بگذارند تا اهالی قلم هم پیشنهاد های خود 
را مطرح کنند و تبعات منفی پذیرش قانون 
مالکیت مــادی و معنوی آثار ادبی کاهش 
یابد. اگر هم مانعی وجود ندارد به این قانون 
تن بدهیم؛ این مســکوت ماندن و تصمیم 
نگرفتــن درباره پذیرش یا نپذیرفتن قانون 
مالکیت مادی و معنوی آثار ادبی آزار دهنده 
است. متاسفانه در این میان سوء استفاده های 
فرهنگی از نبود این قانون در کشور بسیار 

شده است.

گروه فرهنگ و هنر -کتاب »هایدگر 
و سرگذشــت بودن« شامل دو مقاله به قلم 
پرویز عماد و فردریش ویلهلم فون هرمن 
منتشــر شــد. این کتاب یکی از مجلدات 

مجموعه »نقدهای بهنگام« نشر وراست.
کتاب »هایدگر و سرگذشــت بودن: 
دو مقاله در باب ارِآیگنیس« با شــمارگان 
۲۰۰ نســخه، 1۰۵ صفحه و بهای ۲۳ هزار 
تومان توســط نشــر ورا منتشر شد. مقاله 
نخســت کتاب با عنوان »در بدو اندیشیدنِ 
بودن – سرگذشتیک و مشخصه کنش گرِ 
آن، شهود« نوشته پرویز عماد است و مقاله 
دوم با عنوان »دازاین و دا – زاین در بودن و 
زمان« و در افاداتی به فلسفه )از ارِآیگنیس(« 
نوشته فردریش ویلهلم فون هرمن. جاوید 
موسوی و علی زندیه وکیلی مترجمان این 
مقالات هســتند.»هایدگر و سرگذشــت 
بودن: دو مقاله در بــاب ارِآیگنیس« یکی 
از مجلدات مجموعــه »نقدهای بهنگام« 
نشر وراســت که با دبیری محمد میلانی 
در دســترس مخاطبان قــرار می گیرد. از 
این مجموعــه پیشــتر کتاب هایی چون 
»پدیدارشناســی تجربه زیبایی شناختی« 
نوشــته میــکل دوفرن و ترجمــه فاطمه 
بنویدی، »نیروی شــاعرانه: شــعر پس از 
کانت« نوشته کوین مک لاگلین و ترجمه 
فردین توسلیان و… منتشر شده اند. منظور 
از »ارایگنیس« یعنی نسبتی که هستی و انسان 
به طور متقابل با یکدیگر دارند. با پیدایش 
اندیشیدنِ ارآیگنیســی در تفکر هایدگر، 
فلسفه گامی استوار در راهی گذاشته است 
که در آن دگرگونی فهم ما از انســان، هنر، 
تاریخ، مفهوم راستی و سایر مفاهیم اساسی 
پیش آمد. هرچند از آغاز فلسفه تا به امروز 
استخوانبندی این مفاهیم با فهم متافیزیکی 

شــکل گرفته و قوام پیدا کرده اســت ولی 
دیگر متافیزیک توان پرســش های عمیق 
فلسفی و متعاقب آن توان بنیاد چالش های 
نشــات گر در حوزه های ادبی و هنری را از 

دست داده است.
متافیزیک به پایان خود رسیده است. 
بنابراین فلســفه اینک وظیفه ســنگین و 
خطیری را در بازاندیشــی و باز – اندیشی 
این مفاهیم پیش روی خود قرار داده است. 
این بازاندیشی و باز – اندیشی که از رابطه 
بی همتای »اندیشــمندی« و »بودن« یعنی 
از »ارآیگنیس« حاصل می شــود، در کتاب 
»افاداتی به فلســفه« هایدگر تجربه شــده 
اســت. تازه ترین کتاب نشــر ورا تلاشی 
اســت که از پیدایش یا »بدو اندیشــیدنِ 
بودن – سرگذشتیک و مشخصه کنش گرِ 
آن، شــهود« به قلم پرویــز عماد و الزام در 
تفاوت آن با »اندیشیدنِ فرارونده – افقیک« 
آنتولوژی بنیادی کــه در مقاله ای با عنوان 
»دازایــن و دا – زاین در بودن و زمان« و در 
»افاداتی به فلســفه )از ارآیگنیس(« به قلم 
فردریش ویلهلم فون هرمن به رشته تحریر 

درآمده اند، سخن به میان می آورد.
مترجمان در مقدمه اشاره کرده اند که 
این کتاب در جهت و با هدف ایجاد زمینه ای 
برای ترجمه اثر سترگ مارتین هایدکر با نام 
»افاداتی به فلســفه )از ارآیگنیس(« و آماده 
سازی فارسی خوانان برای رویارویی با آن 

ترجمه و منتشر شده است.

گروه فرهنگ و هنر - زندگی حکیم 
ابوعلی  ســینا با پرداختی تازه با نام موقت 
»نبض« نوشته نسرین خنجری به سفارش 
امور سینمایی و تئاتر کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان نمایش نامه می شود.

نسرین خنجری درباره نمایش نامه 
تازه اش گفت: دی  ســال گذشته نگارش 
نمایش نامــه ای ویژه کودکان با محوریت 
موضوع هــای ایرانی، آداب  و رســوم، 
داســتان ها و افسانه های ایرانی یا یکی از 
مشاهیر یا قهرمانان ایرانی به بنده سفارش 
داده شــد که به نظرم کار بســیار مفیدی 
اســت. پس مشتاقانه سفارش را پذیرفتم 

و نگارش طرح را آغاز کردم.
وی درباره داســتان ایــن نمایش 
می گوید: برای انتخاب موضوع دو گزینه 
در ذهنم داشــتم. اولی ایده نمایش نامه ای 
در باره یک افســانه قدیمی خطه لرستان 
بــود و دومی گزینــه پرداختن به زندگی 
حکیم ابن سینا بود که پیشنهاد این موضوع 
را مدیرکل امور ســینمایی و تئاتر کانون 

عنوان کردند که جرقه خوبی بود.
خنجــری در ادامــه افزود: شــاید 
همــه ی ما بارهــا نام حکیــم بوعلی را 

شــنیده ایم اما کمتر فرصتی برای مطالعه 
زندگی و آثار داشــته ایم. من در سفری به 
همدان، بازدیدی از آرامگاه ابن سینا داشتم 
و مدتی قبل از آن هم در پژوهشــی درباره 
تأثیر هنر به ویژه هنر موســیقی در درمان 
بیماری، به نام بوعلی ســینا و نظرهایش 
در این رابطه برخــوردم و حالا نگارش 
ایــن نمایش نامه فرصتی بــرای مطالعه 
بیشــتر درباره زندگی و آثار و افکار این 
حکیم بزرگ فراهم کرده است.نویسنده 
نمایش نامه »مهمــان جامانده« پرداختن 
به زندگی بــزرگان، قهرمانان، پهلوانان و 
افراد تأثیرگذار، برای کودکان و نوجوانان 
را یــک ضرورت عنوان کــرد و آن را در 
هویت بخشــی و آشــنایی هر چه بیشتر 
کودکان با نامداران ایرانی مؤثر دانســت.
او از سفارش متن از سوی کانون پرورش 
فکــری به عنوان ســازمانی تأثیرگذار در 
حرکت هــای فرهنگــی قدردانی کرد و 
گفت: ســفارش محتوا به هنرمندان تئاتر 
به ویژه نمایش نامه نویسان یک نوع امنیت 
شــغلی و روانی به ارمغان می آورد که این 
حرکــت ضمن آنکه برای ما این اطمینان 
را حاصــل می کند که متن نوشته شــده 

به زودی به مرحله ی تولید و اجرا بر صحنه 
می رسد، همچنین باعث بالا رفتن تمرکز 
در نگارش و ایجاد شور و شوق در نوشتن 

متونی باکیفیت بهتر می شود.
خنجری که تاکنون حدود ۲۰ عنوان 
نمایش نامه نوشــته است درباره فعالیتش 
در حــوزه نمایش نامه نویســی گفــت: 
نمایش نامــه »مهمان جامانده« ســال 9۳ 
در مجموعــه نمایش نامه نوجوان امروز 
از سوی انتشارات کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به چاپ رســید و در 

اختیار مخاطبان قرار گرفت. 
همچنیــن ســه نمایش نامــه ام با 
عنوان های »قــدم یازدهم، ترنج و کچل 
کفترباز« از سوی ســه کارگردان مطرح 
حــوزه تئاتر کودک در ســالن های مرکز 
تولید تئاتــر کانون به اجــرا درآمدند و 
خوشبختانه مورد استقبال تماشاگران هم 

قرار گرفت.
وی در ادامه ضمن اظهار امیدواری 
از پایــان یافتن بیماری کرونا در کشــور 
گفــت: هنرمنــدان تئاتر ایــن روزها با 
تعطیلی سالن ها شرایط بدی را پشت سر 
می گذارند که شــاید این موقعیت زمان 

مناســبی برای اقدام های صنفی جدی تر 
از دولت باشــد. اما می تــوان فرصت را 
غنیمت دانســت و روی پایه های تولید 
آثار، از جمله نــگارش متون باکیفیت و 
پرمحتواتر و طراحی های هوشمندانه تر و 
هنرمندانه تر در تولید آثار نمایشــی وقت 
کافی گذاشت، تا زمانی که از این وضعیت 
بیرون آمدیم، دســت  پر به تماشاگرانمان 

خوش آمد بگوییم.
خنجــری از تلاش کانــون برای 
استفاده از فضای مجازی و حفظ و ارتباط 
با مخاطبان تئاتر قدردانی و خاطرنشــان 
کــرد:در کوتاه مدت می تــوان از عرضه 
آثار نمایشــی به صورت مجازی بهره برد 
ولــی همچنان آرزو می کنم این وضعیت 
به زودی به پایان برسد و دوباره از نزدیک 
و رودررو با بچه ها در سالن های نمایش 

دیدار داشته باشیم.

گروه فرهنــگ و هنر -حمیدرضا 
نعیمی نویســنده و کارگردان تئاتر که قرار 
بود »فردریک« را فروردین امســال روی 
صحنه ببرد، تأکیــد دارد در تصمیم گیری 
برای بازگشــایی مجدد ســالن های تئاتر 
اقتصاد و سلامت توأمان باید مدنظر باشد.

حمیدرضــا نعیمــی نویســنده و 
کارگردان تئاتر درباره فعالیت هایش در این 
روزها گفت: طی چند سال اخیر رویایی در 
سر داشتم مبنی بر اینکه اثری درباره نادرشاه 
افشار بنویسم اما این رویا آنقدر ترسناک، 
پیچیده و دشــوار بود که انگار باید منتظر 
می ماندم تا زمان مناســب آن فرا برسد. در 
طول ۴ ســال گذشته درباره تاریخ صفویه 
و افشــاریه مطالعات زیــادی کردم و این 
دوران قرنطینه محبوب و منحوس، مجالی 
دســت داد که بتوانم یکی از دشــوارترین 
نمایشــنامه های زندگــی ام را به عنــوان 
»نادرشاه« بنویسم و این روزها مراحل آخر 

نگارش را پشت سر می گذارم.
وی ادامه داد: نوشتن درباره نادرشاه 
کار بســیار ســختی بود و نمی توانســتم 
سَرسَــری و بی تامل از کنــار آن بگذرم، 
علی رغم اینکه اعتقاد دارم که من فقط یک 

درام خلق کــرده ام نه یک کار تاریخی که 
بخواهم به همه وجوه آن بپردازم اما الان با 
خیال راحت می توانم بگویم که از دســت 

نادرشاه راحت شدم.
نعیمی که قرار بود نمایش »فردریک« 
را از هفتــم فروردین ماه در ســالن اصلی 
تئاترشــهر به صحنه ببرد در این باره گفت: 
تا این لحظه هزینه های زیادی برای ساخت 
بخش هایــی از دکور و خرید متریال برای 
تولیــد و دوخــت و دوز لباس های قرن 
هجدهمی نمایش صرف شــده است. ما با 
کســب مجوز اجرا از یــک ماه قبل از عید 
مشغول انجام فعالیت های تبلیغاتی نمایش 
بودیم که بــا اتفاقاتی که پیش آمده منتظر 

هستیم تا شرایط عادی شود.
کارگردان »ســقراط« متذکر شــد: 
فعلًا منتظر دستورات و تصمیم گیری های 
مسئولان برای بازگشایی سالن ها هستیم اما 
هیچ عجله ای برای اجرای نمایش نیســت 
چون به هرحال ۲ مبحث سلامت و اقتصاد 
مباحث مهمی هستند که قبل از بازگشایی 
تماشاخانه ها باید توأمان مورد توجه قرار 
گیرند. این مســاله باید در نظر گرفته شود 
که چگونه و در چه شرایطی گروه ها شروع 

به کار خواهند کرد. به عنوان نمونه سه ماه 
از آخرین تمرین های گــروه ما می گذرد 
و مشــخص نیســت در صورت باز شدن 
ســالن ها کدامیک از بازیگــران می توانند 
دوبــاره با گروه همکاری کنند چون امکان 
دارد در طــول ایــن دوران قراردادهــای 
جدیدی بسته باشــند یا متعهد به حضور 
در قراردادهای قبلی خود شــوند که همین 
مســاله به معنای انتخاب بازیگران تازه و 
تمرین هــای دوباره با آن ها اســت.نعیمی 
ادامه داد: مســاله دیگر شرایط حضور در 
تمرین ها و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
اســت که مســاله پیچیده ای خواهد بود. 
در روزهــای آتی فعالیــت مراکز هنری و 
تماشــاخانه ها تعریف خاص خودش را 
دارد چــون هنرمندان تئاتــر برای تمرین 
نیاز به فضای گســترده ای دارند و در دادن 
میزانسن موردنظر از دستورالعمل هایی که 
قبلًا ابلاغ شده و تاکید بر فاصله یک متری 
افراد از یکدیگــر دارد، نمی توانیم پیروی 
کنیم. در اتاق های گریم به خصوص برای 
نمایش های پرپرســوناژ مانند »فردریک« 
چنــد نفر به طور همزمان مشــغول گریم 
هســتند. شرایط اتاق فرمان و رختکن ها و 

حضور عوامل در این مکان ها باید بررسی 
شود. همچنین شرایط حضور تماشاگران 
در سالن ها مساله مهم دیگری است چون 
حتی ایده کم کردن ظرفیت ســالن ها و با 
فاصله نشــاندن تماشــاگران ایده مناسبی 
نیســت به این دلیل که هر نقطه از ســالن 
قیمت مشخصی دارد و با این وضعیت در 
بلیت فروشــی و جایگزین شدن مخاطبان 
با مشــکل مواجه خواهیم شــد و از همه 
مهمتر اینکه اجرایی شــدن این طرح اصلًا 
به صرفه نیست مخصوصاً برای سالن های 
کم ظرفیت.این کارگــردان تئاتر در پایان 
صحبت هایش بیان کرد: مســاله سلامت 
هنرمندان و تماشاگران تئاتر در بازگشایی 
سالن های تئاتری بسیار حائز اهمیت است 
و متاســفانه با این شــرایط هیچ دورنما و 
چشم انداز نزدیک و دورِ درست و روشنی 

نه برای ما نه برای مسئولان وجود ندارد.

»شبیه ویرانگی 
یک زن«

»هایدگر و 
سرگذشت بودن«

معرفی کتابمعرفی کتاب

گروه فرهنگ و هنر - این هنرمند در 
اتریش تحصیلات آکادمیک مجسمه سازی 
و مرمت مجسمه را آموخته بود و در کارگاه 
پــدرش در رم به عنوان دســتیار او به کار 
پرداخت. صدیقی علاوه بر مجسمه سازی به 
مرمت آثار پدرش نیز اشتغال داشت. در سال 
1۳۵1 خورشیدی انجمن آثار ملی با فریدون 
صدیقی قرارداد بست تا تندیس های درون 
آرامگاه فردوســی را در چهار بخش بسازد. 
از آثار مهم فریدون صدیقی می توان به نماد 
میدان انقلاب اشاره کرد که در اوایل دهه ۶۰ 
ساخته و نصب شــد.در پی درگذشت این 
هنرمند، با سید مجتبی موسوی ـ مجسمه ساز 
و کارشــناس آثار هنری ـ که از همکاران و 
دوستان نزدیک صدیقی بود گفت و گویی 

انجام شده که در ادامه می خوانید.
آثــاری که صدیقی ســاخت و 

مرمت کرد

موســوی در ابتدا درباره فعالیت های 
مرحــوم صدیقــی چنین گفــت: مرحوم 
صدیقی در بسیاری از کارهایی که پدرشان 
ساختند، حضور داشتتند و در بعضی موارد 
کمک و دستیار ایشان بودند. خود ایشان در 
وین تحصیلات مجسمه سازی داشت و در 
کارهای مختلف مانند مجسمه سازی، دکور 
و مرمت آثار هنری به خصوص مجســمه 
به درجه اســتادی رســید و در این زمینه ها 
فعالیت حرفه ای داشت.او درباره آثاری که 
این هنرمند فقید در طول فعالیتش ساخت، 
بیان کرد: اســتاد صدیقــی بجز پروژه های 
زیادی که در حوزه مرمت آثار هنری انجام 
داد، کارهای متعددی در زمینه مجسمه سازی 
از جمله نقوش برجسته آرامگاه فردوسی در 
توس که روایت هفت خان رســتم است، 
اجرای نماد یادبود انقلاب در میدان انقلاب 
در اوایل دهه ۶۰ که بر اساس طرحی از دکتر 

ایرج اســکندری بود را بــا همکاری آقای 
بهمن آذرفهیمی، ساخت مجسمه های نیم 
تنه کمال الملک و ســید جمال الدین اسد 
آبادی را به انجام رســاند. خوشبختانه این 
آثار امــروز به عنوان یادگار از او باقی مانده 
است. موسوی ادامه داد: او مجسمه هایی که 
از پدرش به یادگار مانده و دچار آسیب  شده 
بودند را چندین بار مرمت کرد. یکی از این 
آثار مجســمه امیرکبیر بود که با گچ ساخته 
شده و در مدرســه دارالفنون قرار دارد. در 
آن زمان این مجسمه بسیار آسیب دیده بود 
و زمانی که مرمت آن را به ایشــان سپردیم، 
بسیار بادقت و ظرافت مجسمه را مرمت و 
احیا کردند. همچنین مجسمه خیام در پارک 
لاله چندین بار آسیب دیده بود و مرمت آن 
توسط ایشان صورت گرفت. استاد صدیقی 
مرمتی ســطحی نیز روی مجســمه میدان 
فردوســی انجام دادند.این مجسمه ساز از 

علاقه مرحوم صدیقی به حفظ آثار پدرش 
گفــت و افزود: او به حفــظ آثار پدر خود 
که در نقاط مختلف ایران قرار دارد، بســیار 
علاقه مند بود؛ به همین دلیل وضعیت آنها را 
پیگیری می کرد، درباره مرمت آنها مشاوره 
مــی داد و حاضر بود بــه مرمت آنها کمک 
کنــد. از جمله آثار پدرش که وضعیت آنها 
را پیگیری کرد، می توان به مجسمه نادر شاه 
در مشــهد یا مجسمه یعقوب لیث در زابل 

اشاره کرد.
چرا صدیقی بیشــتر به مرمت 

آثار هنری می پرداخت؟
موسوی در پاســخ به این سوال بیان 
کرد: بخشــی از تحصیلات ایشان در وین، 
مرمت آثار هنری بود و این کار را به صورت 
آکادمیک یاد گرفته بودند و از جمله نخستین 
افرادی بودند که این کار را آغاز کرد. از طرف 
دیگــر در دوره هایی، افرادی که به صورت 

حرفه ای مرمت مجسمه یا آثار هنری را انجام 
می دادند کم بود و یا شاید حتی افرادی که این 
کار را می کردند تخصص لازم را نداشتند.او 
همچنین درباره اینکه چرا مرحوم صدیقی 
مرمت بیشتر آثار پدر خود را بر عهده داشت، 
گفت: یکی از دلایل آن تخصصی بود که او 
در حوزه مرمت آثار هنری داشت. از طرفی 
ایشــان در ساخت بعضی از آثار پدرش در 
کنار او بوده و نســبت به آن کارها آشنا بوده 
اســت. البته طبیعتا مهر پدر و فرزندی روی 
این امر اثر داشته است که همیشه پیگیر آثار 
پدرش بود و با اهالی زیباسازی و شهرداری 
مواردی که به مرمت نیاز داشــت را در میان 

می گذاشت.
صدیقی آثار هنری جوان ترها را 

پیگیری می کرد
موسوی درباره دغدغه ها و شخصیت 
صدیقی بیان کرد: او از نظر هنری و اجتماعی 
دارای شخصیت منحصر به فردی بود. استاد 
صدیقی در درجه اول بسیار فرد متواضعی 
بود و بدون هیچ گونه حاشــیه ای در فضای 
هنری کشــور فعالیت می کرد. او کسی بود 
که بیشــتر به فعالیت های حرفه ای خودش 
می رسید و کمتر با حواشی فضاهای هنری 
کار داشــت و در بســیاری از مجامع هنری 
حضــور پیدا نمی کرد؛ البته در دهه اخیر که 
مجسمه ســازی در حوزه هنرهای شهری 
رونق گرفت و فعالیت ها زیاد بود، در برخی 
از جلسات و نشســت هایی که درباره این 
حوزه برگزار می کردیم، حضور پیدا می کرد. 

او همیشــه کارهای جدیدتر که در فضای 
هنری کشــور انجام می شد و فعالیت هایی 
کــه هنرمندان جوانتر و فــارغ التحصیلان 
دانشــگاهی انجام می دادنــد را پیگیری و 
نظراتی را هم بیان می کرد.ایشان به صورت 
مستقیم شاگردی را تربیت نکرد ولی طبیعی 
اســت همراهان ایشان در پروژه هایی که در 
کنار او بودند، از دانش ایشان بهره می گرفتند.

خاطراتی از صدیقی
موسوی درباره آشنایی خود با مرحوم 
فریدون صدیقی گفت: در سال 8۴ در حوزه 
مجسمه سازی شهری مسئولیتی داشتم که 
برای اولین بار با ایشــان آشنا شدم. ارتباط 
مــا از همکاری حرفه ای فراتر رفت و ادامه 
پیدا کرد. این دوستی تا همین اواخر نیز ادامه 

داشت. متأسفانه استاد صدیقی این اواخر به 
دلیل بیماری، کهولت سن و فوت همسرشان 
خیلی رفت و آمدی نداشتند و دوستانشان 
کمتر ایشــان را می دیدند.او ادامه داد: یکی 
از ویژگی های شخصیتی ایشان مردمداری، 
طبــع لطیف و روح بلندی بود که در ارتباط 

با مردم داشت. 
خاطرم هست که مرتب به مجموعه 
ما ســر می زد و احوال پرسی می کرد. حتما 
بــه بهانه نوروز به همه عیدی می داد. خیلی 
مقید بود که دوستان و کسانی که می شناخت 
را در ســال نو ببینــد. با وجــود اینکه در 
کسوت اســتادی بود و از همه بزرگتر بود، 
به کوچک ترها سرکشی می کرد و احوالشان 

را می پرسید.

از نقوش برجسته آرامگاه فردوسی 
تا اجرای نماد انقلاب

فریدون صدیقی از هنرمندان شناخته شده حوزه مجسمه سازی چند روز پیش در سن ۸۴ سالگی به علت ایست قلبی درگذشت. این 
هنرمند که بیشتر در مرمت آثار هنری به خصوص مجسمه فعالیت می کرد، فرزند استاد ابوالحسن صدیقی بود. 

اســتاد صدیقی بجــز پروژه های فریدون صدیقی را بشناسید؛
زیــادی کــه در حوزه مرمــت آثار 
هنری انجــام داد، کارهای متعددی 
در زمینه مجسمه ســازی از جمله 
نقوش برجســته آرامگاه فردوسی 
در توس که روایت هفت خان رستم 
اســت، اجرای نمــاد یادبود انقلاب 
در میــدان انقــلاب در اوایل دهه ۶۰ 
که بر اســاس طرحی از دکتر ایرج 
اســکندری بود را با همکاری آقای 
بهمن آذرفهیمی، ساخت مجسمه های 
نیــم تنه کمال الملک و ســید جمال 
الدین اسد آبادی را به انجام رساند. 
خوشــبختانه این آثــار امروز به 
عنوان یادگار از او باقی مانده است.  
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